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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهید 
که در هر ردیف، ستون و مربع 
های کوچک سه در سه فقط 
یک بار به کار روند.

جدول کلمات متقاطع

یک‌شــنبه 24 خرداد 1405| 28 ذی‌الحجه 1447 |

دردانه خانه‌مان را به عشق دفاع از ميهن فدا كرديم 

  زينب محمودي عالمي
پاسدار شهيد محمدحسين قلعه‌نويي، جوان نخبه 
دهه هشتادي بود كه ۱۵ اســفندماه ۱۴۰۴ در حمله 
دشمن صهيونيستي به همراه هفت تن از همرزمانش 
به شهادت رسيد. محمدحســين در يك خانواده 
متدين و دلســوخته اهل بيت متولد شد و مادرش 
او را نذر آل‌الله كرد. پســري كه خدا او را بعد از سه 
دختر به آنها هديه داده بود. محمدحسين عزيزكرده 
خانواده‌اش بود. مادرش مي‌گويد: »اگر پسرم جز با 
شــهادت از اين دنيا مي‌رفت، تاب ماندن بعد از او را 
نداشتم، اما مي‌دانم پسرم با شهادتش عمر جاودانه 
دارد. اگرچه به ظاهر جســدش پيش ما نيست، اما 
طبق فرموده قرآن شــهدا زنده‌اند و نزد خدا روزي 
مي‌خورنــد.«  گفت‌وگوي »جوان« با مل‌كســيما 
غلامي، خواهر شهيد دفاع مقدس حجت‌الله غلامي 
و مادر پاســدار نخبه »محمدحســين قلعه‌نويي« 
شــهيد جنگ تحميلي رمضان را پيــش‌رو داريد. 

شما علاوه بر مادر شهيد بودن، خواهر شهيد هم 
هستيد. برادرتان چه سالي به شهادت رسيد؟ 

من خواهر شــهيد حجت‌الله غلامي هستم. برادرم سال 
۱۳۶۵ در جزيره مجنون به شهادت رسيد. فرهنگ جهاد 
و شهادت در خانواده ما وجود داشت و در چنين فضايي 

پسرم محمدحسين سال ۱۳۸۰ متولد شد. 
سه دختر داشــتم و نذر كردم خدا يك پسر به من بدهد 
كه هيكل ابوالفضلي، سيماي صورتش از حضرت يوسف 
گرفته شود و شجاعت اميرالمؤمنين)ع( را داشته باشد و 
در ركاب امام زمان)عج( شهيد شود. خداوند اين لطف را 
به من داشت و چنين فرزندي به من عطا كرد. ۹ ماه در 
زمان بارداري خانه كسي غذا نخوردم كه شبهه‌دار باشد. 
با وضو به پسرم شير دادم. چند بار در زمان بارداري قرآن 

ختم كردم، حتي در گهواره‌اش بالشت قرآني مي‌گذاشتم 
تا گوشــش با صداي روح‌بخش قرآن آرام شود. از همان 
كودكي نور به خصوصي در صورتش بود، البته شيطنت 

كودكانه‌اش را داشت. 
كودكي‌ها و نوجواني‌هاي شهيد چطور گذشت؟ 
شهيد در سن 15 سالگي در جشنواره نوجوان سالم، در 
استان مقام اول را كسب كرد و در كشور هم مقام آورد. 
آقا محمدحسين هنوز به سن تكليف نرسيده بود كه در 
مسجد محله‌مان نماز صبحش را مي‌خواند و از آن طرف 
پياده‌روي مي‌رفت. هفت صبح كه آفتاب مي‌زد به خانه 
برمي‌گشت. از كودكي او را به هيئت مي‌برديم، خصوصاً به 
هيئت انصارالمهدي)عج( كه در شهرمان بود مي‌رفت. در 
هيئت كم‌كم بزرگ شد و به نوجواني رسيد. در نوجواني 
كه قدش بلند شده بود، دهه محرم از مدرسه كه مي‌آمد از 
همان طرف به هيئت مي‌رفت و براي استيج‌بندي و خيمه 

براي ايام ماه محرم كمك مي‌كرد. 
در روز عاشــورا تنها جايي كه در شــهر مقتل‌خواني 
بود، خانه ما بود. مداحانــي براي هيئت انصارالمهدي 
از تهران و قم دعوت مي‌شــدند. بعــد از اينكه زيارت 
عاشــورا را مي‌خواندند، خانه مــا مي‌آمدند و مداحي 
و ســينه‌زني مي‌كردند تــا اذان مغرب. بعــد از اذان 
مغرب كه نمــاز جماعت خوانده مي‌شــد، همه براي 
شــام غريبان به هيئت مي‌رفتند. خانه ما شامشــان 
را مي‌خوردند و چند ســاعت براي امام حســين)ع( 
سينه‌زني مي‌كردند. محمدحسين در اين مقتل‌خواني 
سينه مي‌زد. تيشرتي داشت كه رويش نوشته شده بود: 
»انا مجنون الحسين«. محمدحسين آنقدر سينه مي‌زد 
كه سينه‌هايش سرخ مي‌شــد. مي‌آمد ذوق مي‌كرد و 
مي‌گفت: »مامان ببين سينه‌هايم به خاطر سينه‌زني 
سرخ شده.« من او را مي‌بوسيدم و مي‌گفتم: »براي امام 

حسين)ع( سينه زدي.«

از نظر تحصيلي چه مسيري را طي كردند؟ 
از مقطع ابتدايي او را به كلاس زبان فرستادم. كلاس هفتم 
بود كه ديپلم زبان انگليسي گرفت و تمام نمراتش بيست 
بود. هيچ وقت يادم نمي‌آيد به او گفته باشم درس بخوان يا 
مشق بنويس. از همان اول خودخوان بود. شروع به نوشتن 
مشق‌ها مي‌كرد و ســريع به كلاس زبان مي‌رفت. به زبان 
عربي و انگليسي مسلط بود و زبان روسي را در حال فراگيري 
بود. در ورزش كوهنوردي و دوچرخه‌سواري هم فعال بود و 

ورزش‌هاي كراس‌فيت را در باشگاه انجام مي‌داد. 
در ســن جواني براي خلبانــي ثبت‌نام كــرد. دندان‌ها، 
استخوان‌بندي و هيكلش ســالم بود، حتي گزينش شد، 
يعني خيلي سخت‌گيرانه او را قبول كردند. همه آزمون‌هاي 
خلباني را قبول شد و نرفت. چند نفر از دوستانش كه خلبان 

بودند شهيد شدند و پسرم خيلي ناراحت شد. 
تا اينكه حدود پنج ســال قبل از مرودشت به قم مهاجرت 
كرديم. پسرم داشــت براي كنكور آماده مي‌شد، اما خيلي 
زود گفت نمي‌خواهد درس بخواند، چون براي پزشــكي 
مي‌خواند، گفتم: »پسرم! دوست دارم دانشگاه بروي.« روزي 
كه كنكور داشت بدون اينكه چيزي بخواند، گفت: »مامان به 
خاطر شما كنكور مي‌دهم.« رفت و رشته سلولي مولكولي 

زيرشاخه ژنتيك را در دانشگاه آزاد شروع به تحصيل كرد. 
در شــروع تحصيلاتش خيلي درس‌هايــش عالي بود. در 
حدي كه استاديار شد و در بين تحصيلاتش بود كه گفتم: 
»مي‌خواهي ازدواج كني؟« گفت: »آره« و بساط ازدواجش 
مهيا شد. در سن ۲۱ سالگي در عيد غدير سال ۱۴۰۲ ازدواج 
كرد. امسال فارغ‌التحصيل شده بود و قرار بود ارديبهشت‌ماه 

ارشد شركت كند. 
وقتي سپاه نيروهاي نخبه را جمع مي‌كرد، محمدحسين 
اسم نوشت. در مجموعه‌اي از ســپاه جذب شد و تقريباً دو 

ماهي بود كه شروع به كار كرد. 
خاطراتي از پســرتان داريد براي خوانندگان 

روزنامه جوان بيان كنيد؟ 
وقتي محمدحســين ازدواج كرد، گفتــم: »مامان چون 
دانشــجويي و حقوقي نداري، كاري ياد بگيــر تا در كنار 
دانشگاه بتواني امورات زندگي‌ات را بچرخاني و در مخارج 
كم نياوري.« نصب پكيج و كولر گازي ياد گرفت و شروع به 
كار كرد. گفت: »براي سيدها و طلبه‌ها ۳۰ درصد تخفيف 
مي‌گذارم.« ارادت خاصي به سيدها داشت و شروع به كار 

كرد. 
يكي از خاطراتش اين است ســاعت ۱۲ شب، خانمي كه 
سرپرست چند بچه يتيم بود زنگ زد و گفت: »پكيج خانه ما 
خراب شده و بچه‌هاي من سردشان است. از سرما يخ زدند.« 
التماس كرد پكيج ما را درست كنيد. پسرم رفت و پكيج را 
درست كرد. يك قطعه پكيج كه هزينه‌بر بود، اين قطعه را در 
وسايلش داشت. پكيج را درست كرد و چون ديد آن خانم 
وضع مالي خوبي ندارد، پولي براي تعمير نگرفت. خانم هم 
دعا كرد: »الهي عاقبت بخير شوي و هر چه از خدا مي‌خواهي 

به تو بدهد.« 
بعد از شهادت پسرم يك روز مرا براي يادواره شهدا دعوت 
كردند. در مورد محمدحسين صحبت كردم. در مورد كمك 
محمدحسين هم گفتم كه اين پسرم مهربان و دل‌رحم بود. 
آخر جلسه خانمي آمد كه گريه مي‌كرد. ايشان گفت: »من 
همان خانم هستم كه پســرتان به او كمك كرد. در هنگام 
جلسه نخواستم خودم را جلوي جمع معرفي كنم. در قبال 

كمك پسرتان خيلي دعا براي عاقبت‌بخيري‌اش كردم.«
رفتارش با خانواده و ديگران چگونه بود؟ 

محمدحسين خيلي مهربان و محجوب بود و منيت نداشت. 
هركس كمك مي‌خواست بدون هيچ چشم‌داشتي كمك 
مي‌كرد و وظيفه‌اش مي‌دانســت. حتي به حيوانات توجه 
داشــت. احترام خانواده را داشت. هميشــه با »عزيزم« و 
»دورت بگردم« و »قربانت بروم«، ما را خطاب مي‌كرد. به 

اندازه 10 فرزند به من و پدرش محبت داشت. 
وقتي به خانــه ما مي‌آمد، از زنگ درش مشــخص بود كه 
پسرم است. در كه مي‌زد، پرواز مي‌كردم. در را باز مي‌كردم، 
بغلش را باز مي‌كرد، قدم نمي‌رسيد كه صورتش را ببوسم، 
گلويش را مي‌بوسيدم و پسرم خم مي‌شد من و پدرش را در 

بغل مي‌گرفت. 
اميدوارم بتوانم راهش را ادامه بدهم. افتخار مي‌كنم چنين 
فرزندي داشتم. خدا امانتي كه به من داد به خوبي تربيت 
كردم و به خودش برگرداندم. مي‌دانم جايش خوب است، 
الان بهترين جايگاه را دارد. مي‌دانم شــهيد هميشه زنده 
است و شهدا ما را مي‌بينند. دستشان بازتر از زماني است كه 
زنده بودند و افتخار مي‌كنم كه پسرم فداي رهبرم و كشورم 
شد. اگر ۱۰ پسر ديگر داشــتم به راه اسلام مي‌فرستادم. 
محمدحسين دردانه خانه‌مان بود كه به عشق دفاع از ميهن 

فدايش كرديم. 
شما فرزندتان را با عشق و علاقه به اهل بيت)ع( 
پرورش داديد. در اين خصوص محمدحسين چه 

اعتقاداتي داشت؟ 
پسرم بسيار شيفته و مريد آقا اميرالمؤمنين)ع( بود و در روز 
شهادت مولي امام علي ابن ابيطالب)ع( هم به خاك سپرده 
شد. اکثر ســال‌ها  اربعين به زيارت كربلا مي‌رفت. از حرم 
اميرالمؤمنين عليه‌السلام پرچم دستش مي‌گرفت و تا حرم 
حضرت ابوالفضل عليه‌السلام پياده‌ می‌رفت. لباس عربي 

مي‌پوشيد و به زبان عربي نوحه مي‌خواند. 
محمدحســين به حق‌الناس خيلي پايبند بود كه خداي 
ناكرده كوچك‌ترين ذره حق‌الناســي طرفش نيايد. اينكه 
شهيد ســليماني گفتند »شــهيد زندگي كنيد تا شهيد 
شويد«، محمدحسين شهيدانه زندگي كرد و شهيد شد. 
همكلاسي‌هاي دانشــگاهش بعد از شــهادتش آمدند و 
گفتند: »آنقدر اين پســر محجوب بود كه وقتي با خانم‌ها 
صحبت مي‌كرد ســرش پايين بود. نوري در صورتش بود. 
محمدحسين زميني نبود. آســماني بود و همين‌طور هم 

رفت و در آغوش امام حسين)ع( قرار گرفت.«

واكنش ايشان به شــهادت مقام معظم رهبري 
چه بود؟ 

پسرم ولايي بود. پنج روز بعد از شهادت حضرت آقا شهيد 
شد. وقتي كه مقام معظم رهبري شهيد شدند، گفت: »مامان 
گريه نكن، حضرت آقا سرباز امام زمان)عج( بود و بايد شهيد 
مي‌شد.« دلداري‌ام داد و نهايتاً گفت: »مامان! مرا حلال كن.« 
انگار مي‌دانست خودش هم شــهيد مي‌شود. پسرم خيلي 
خوب بود. اگر در مراسمي شركت مي‌كرد با عده‌اي كه نظر 
مخالف داشتند، آنقدر قشنگ با اين افراد صحبت مي‌كرد و 
توجيه‌شان مي‌كرد كه همه آنها به سمت نظام برمي‌گشتند. 
شهادت محمدحسين باعث شــد آنهايي كه نظر مخالف 

داشتند، برگردند و انگار يك معجزه شده بود. 
هميشــه مي‌گفت: »من ســرباز حضرت آقا هستم.« 
مي‌گفتم: »محمدحسين تو بايد در ركاب حضرت آقا و 
امام زمان)عج( شهيد شوي.« مي‌گفت: »مامان من بايد 
در ركاب امام زمان)عج( و حضرت آقــا و در ركاب امام 
حسين)ع( شهيد شــوم.« نهايتاً هم در ركاب امام زمان 
شهيد شد. خدا را شكر مي‌كنم كه پسرم در رختخواب و 
تصادف از دنيا نرفت. يا در اغتشاشات نبود و فريب نااهلان 
و معاندان ايران را نخورد. الحمدلله شير پاك به او دادم و 

نان حلال پدرش را خورد. 
با دلتنگي مادرانه‌تان چه ميك‌نيد؟ 

مسلماً دلتنگي مادرانه دارم. در خلوت خودم گريه مي‌كنم و 
ياد خاطرات خوبش مي‌افتم كه محمدحسين خيلي مهربان 
بود. خيلي باوقار بود، ولي از اين نظر خوشحالم كه پسر پاك و 
سالمي بود. صبرم را معجزه مي‌دانم، چون اگر با مرگ طبيعي 
از دنيا رفته بود، واقعاً من و خواهرانش از دنيا مي‌رفتيم. من 
حتي طاقت سردرد پسرم را نداشتم، حتي طاقت كوچك‌ترين 
زخم دستش را نداشتم. به خاطر شهادتش مي‌بينم معجزه 
است كه زنده هستم، چون يك پســر داشتم، تمام زندگي 
و اميد و آرزوهايم بود. وقتــي تصور مي‌كنم كه با ظهور امام 
زمان)عج( رجعت مي‌كنند، خوشحال مي‌شوم. وقتي مي‌بينم 
در ركاب امام زمان شهيد شــدند به من آرامش مي‌دهد و 
خوشحالم مي‌كند، چون نذر خودم بود كه پسرم شهيد شود 
و در ۲۴ سالگي با زبان روزه در ساعت 11:30 روز ۱۶ رمضان 

مصادف با ۱۵ اسفندماه در بندرعباس به شهادت رسيد. 
 الگويشان شهيد خاصي بود؟ 

به خلبان شهيدي كه دوستش بود و شهيد گمنام مدفون در 
پرديسان قم خيلي علاقه داشت. 

ايشان در دفاع از وطن و ايســتادگي در مقابل 
استكبار چه مي‌گفتند؟ 

همين شعارهايي كه خودمان داريم. هميشه پشت رهبر و در 
راهپيمايي‌ها بودند. گوششان به دهان رهبر بود و مي‌گفت 

»هر چه رهبري بگويد.«
سخن پاياني 

هيچ جاي دنيا ملتي مثل ملت ايــران ندارد. الان مي‌دانيد 
حضور مردم در خيابان‌ها همان اثر موشــك را دارد. همان 
طوري كه امام خميني)ره( گفتند امريكا شــيطان بزرگ 
اســت. بايد قوي و محكم پشت رهبر باشــيم تا هيچ كس 
نتواند هيچ غلطي بكند. ما در جنگ هشت ساله دفاع مقدس 
فقط با صدام نجنگيديم، بلكه با 20، 30 كشور با دست خالي 
جنگيديم. آن موقع موشك نداشتيم، ولي مقابل دشمنان 
ايستاديم و يك وجب از خاكمان را به بيگانه نداديم. الان ما 
ابرقدرتيم. خدا را شكر همه چيز داريم. مردم خوب، ايمان و 
سلاح خوب داريم. اميدوارم آنهايي كه فريب خوردند به راه 
راست هدايت شوند. امريكا و اسرائيل هيچ غلطي نمي‌توانند 
بكنند و به ياري خدا از زمين محو مي‌شوند. شر نابود مي‌شود 
و خير مي‌ماند. اين قانون الهي اســت. خون شهدا درخت 
اسلام را تنومند كرده اســت. ما فقط بايد گوشمان به رهبر 
عزيز جوانمان باشد. هميشه پشتيبانش باشيم، همانگونه 
كه پشتيبان امام شهيد بوديم. امريكا هيچ غلطي نمي‌تواند 
بكند و اسرائيل هيچ عددي نيســت.  در كل جهان كسي 
جرئت نداشت يك گلوله به سمت امريكا پرتاب كند، ولي 
ايران اين كار را كرد. ان‌شاءالله امام زمان)عج( بيايد و شهدا 
رجعت كنند. همه كمك كنيم ريشه شياطيني چون امريكا 

و اسرائيل را از زمين محو كنيم. 

گفت‌وگوي »جوان« با مادر شهيد جنگ تحميلي رمضان، پاسدار محمدحسين قلعه‌نويي 
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پسرم ولايي بود. پنج روز بعد از شهادت حضرت 
آقا شهيد شــد. وقتي كه مقام معظم رهبري به 
شهادت رسيدند، گفت: مامان گريه نكن، حضرت 
آقا سرباز امام زمان)عج( بود و بايد شهيد مي‌شد. 
دلــداري‌ام داد و نهايتاً گفت: مامــان! مرا حلال 
كن. انگار مي‌دانست خودش هم شهيد مي‌شود. 

 بعد از شهادت پسرم براي يادواره شهدا دعوت 
كردند. در مورد محمدحســين صحبت كردم. در 
مورد كمك محمدحسين به يك خانم سرپرست 
چند بچه يتيــم هم گفتم. آخر جلســه خانمي 
گريهك‌نان آمد و گفت من همان خانم هســتم كه 
پسرتان به او كمك كرد. در هنگام جلسه نخواستم 
خودم را جلوي جمع معرفي كنم. در قبال كمك 
پسرتان خيلي دعا براي عاقبت‌بخيري‌اش كردم
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